ستون اول انترناسيونال ۹۰
جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸۴ ٬ ۳ جون ۲۰۰۵

جامعه به چپ ميچرخد!
خدا کارگر ميشود
لحظاتي در تاريخ هست که حقيقت را بهتر از هر کسي ميتوان از زبان دشمنان حقيقت شنيد. اگر اين عبارت را بخواهيم در يک قالب سياسي تر بيان کنيم٬ بايد بگوييم که لحظاتي در تاريخ هست که که حقيقت يک انقلاب اجتماعي زير و رو کننده را بهتر از هر کسي ميتوان از زبان دشمنان انقلاب شنيد. وقتي نمايندگان حرفه اي سرکوب آزادي٬ لباس آزاديخواهي بر تن ميکنند٬ يعني آزاديخواهي به نيروي برتر سياسي تبديل شده است. وقتي نمايندگان بي عدالتي لباس عدالت برتن ميکنند يعني عدالتخواهي به نيروي غير قابل انکار تبديل شده است. وقتي مبشران و مجريان ارتجاع٬ "ترقيخواه و مدرن" مشوند٬ يعني ترقيخواهي و مدرنيسم در حال تبديل شدن به يک نيروي غالب است. وقتي دشمنان قسم خورده کمونيسم و برابري تصميم ميگيرند در جلد چپ با کمونيسم مقابله کنند٬ يعني شبح کمونيسم بالاي سرشان در گشت و گذار است. 

و شر ايط امروز ايران دقيقا٬ نمونه اي زنده از همين لحظات تاريخ است. همه چيز بسرعت پيش ميرود٬ جنبش سرنگوني اوج ميگيرد٬ انقلاب در چشم انداز قرار ميگيرد٬ جامعه چپ ميشود و به اين ترتيب پاسداران و مجريان و پااندازان کهنه کار ضدانقلاب اسلامي چه در ميان حکومت و چه در ميان "اپوزيسيون"٬ "سرنگوني خواه و انقلابي و چپ" ميشوند. اين٬ بي ترديد نشانه اي جدي از پيشروي انقلاب و عقب نشيني ضد انقلاب است.   

انقلاب پيشروي ميکند٬ ضد انقلاب "انقلابي" ميشود! 
همه چيز در حال پيشروي است. انقلاب عليه نظام اسلامي از افقي  دور دست به چشم اندازي بسيار نزديکتر نقل مکان کرده است. آنقدر نزديکتر که ديگر کسي نميتواند نبيند. همه به همديگر نشانش ميدهند. همه مجبورشده اند به استقبالش بروند. اما نه با روحيه اي يکسان و نه با هدفي يکسان. کساني براي پيروز کردنش٬ کساني براي شکست دادنش. کساني براي رساندنش به قله هاي پيروزي٬ کساني براي فلج کردنش در همان آغاز راه. کساني براي انداختن به مسيري که جامعه را رها کن؛ کساني براي انحراف مسيرش تا اسارت امروز را در قالبي ديگر حفظش کنند. آنچه مهم است اينست که همه٬ حتي دشمنان قسم خورده انقلاب مردم هم مجبور شده اند طلوع خورشيد انقلاب را باور کنند. 
انقلاب در چشم انداز قرار گرفته است. دليل؟ چه دليلي گويا تر از اين که سران ضد انقلاب اسلامي که با به خون کشيدن انقلاب ۵۷ به قدرت رسيدند و ۲۶ سال تمام براي دفن انقلاب خون ريختند امروز علنا خطر انقلاب را به همديگر گوشزد ميکنند. زير فشار آن و در هراس از آن و براي مقابله با آن چند شقه ميشوند. اصلاح طلب از خود بيرون ميدهند تا از انقلاب اجتناب کنند. و زير فشار طليعه انقلاب٬ اصلاح طلبانشان هم شقه شقه ميشوند؛ از دورن حکومت به بيرون منتقل ميشوند؛ باز هم کارشان نميگيرد؛ مجبور ميشوند در مقابل خطر انقلاب دست به عصاتر حرف بزنند؛ نفرتشان عليه انقلاب را پنهان ميکنند و حسابگريشان در باره انقلاب را به کار مياندازند و اصلا بعضيهاشان "انقلابي" ميشوند. و به اين ترتيب٬ ضد انقلاب اسلامي هر روز حتي در ميان نيروهاي خودش منزوي تر ميشود. و در مقابل٬ انقلاب نيرو ميگيرد. اشتباه نشود. نه به اين دليل که اينها نيروي انقلاب هستند. بلکه به اين دليل که هميشه انقلاب از ضعف ضد انقلاب نيرو ميگيرد. 
جامعه به چپ ميچرخد٬ راست "چپ" ميشود! 
همه چيز در حال پيشروي است. نه فقط انقلاب علي العموم٬ بلکه انقلابي در چشم انداز قرار گرفته است که بسرعت رنگ جنبش کارگري و چپ به خود ميگيرد. اگر پيشروي انقلاب٬ قسم خوردگان ملي_اسلامي عليه انقلاب مردم را مجبور ميکند نفرتشان از انقلاب را پنهان کنند٬ و فقط پنهان کنند؛ پيشروي کارگر و چپ مجبورشان ميکند با يکطرف دهانشان سران حکومت اسلامي را نصيحت کنند که قبل از اينکه دير شود کمي کوتاه بيايند و با طرف ديگر دهانشان به کارگران عزيز پيام اول مه بفرستند. اصلا يک شبه "کارگر دوست" شوند و گاها حتي رنگ چپ به خود ميزنند. ياد خزعبلات امامشان مي افتند که اصلا "خدا هم کارگر است." به خاظر مي آورند که اصلا "پيغمبر به دستان پينه بسته کارگر بوسه زده است." سازماندهندگان حرفه اي سرکوب کارگر٬ از حق کارگر حرف ميزنند. وارث شاه به کارگران عزيز درود ميفرستد. بني صدر٬ رئيس جمهور اسبق آيت الله خميني٬ سلحشوري که قرار بود "پوتينهايش را از پا در نياورد تا ثابت کند که "شورا پورا ماليده"٬ پيام روز جهاني کارگر ميفرستد؛ از "حق ذاتي زحمتکشان براي به کار بردن استعداد رهبری" سخن ميگويد و از "کارگران عزيز" ميخواهد که "رهبری را از ﺁن خود و همه ایرانیان کردن شتاب کنند"! فريبرز رئيس دانا٬ خدمتگزار نوبتي رفسنجاني و خاتمي٬ از "صبحگاه جنبش نوين كارگري در ايران" سخن ميگويد و البته فراموش نميکند و شايد نميتواند غريزه طبقاتي ضد کارگري اش را پنهان کند که فعالين کارگري بايد هشيار باشند و مبادا خود را "مبشر و نماينده آرمانهاي دوردست شوراهاي سراسري و ديگر هيچ بدانند." از آنان ميخواهد "كودكان چپ رو كارگري كمونيستي" را ول کنند و به زائده "جنبش دموکراسي خواهي"٬ يعني همان جنبش خاتمي و حجاريان و کروبي٬ همان جنبش رنگ آميزي دايناسور اسلامي تبديل شوند. عليرضا نوري زاده٬ آخوند فکلي٬ ژورناليست ابن اولوقت و متخصص شجره نامه آيت الله ها٬ از يکطرف سعي ميکند ماليخولياي سياسي اش در باره نسخه ميانه رو جنبش اسلامي را تحت نام سياست مدرن قالب کند و از طرف ديگر با هر جلوه مدرنيسم نسل جوان ايران خصومت ميورزد و هر منبرش در کيهان لندن را با شيون عليه کمونيسم کارگري به پايان ميرساند. 

انقلاب طلوع ميکند؛ جامعه به چپ ميچرخد؛ حکام اسلامي ميهراسند؛ پادوهاي کهنه کارشان در "اپوزيسيون" ملي_اسلامي سرگيجه ميگيرند؛ با نفرت طلوع انقلاب را به هم خبر ميدهند؛ لحظاتي به هم نزديک ميشوند؛ لحظاتي از هم دور ميشوند؛ متحد ميشوند٬ پراکنده ميشوند٬ "انقلابي" ميشوند تا راه انقلاب مردم را کج کنند؛  "کارگر دوست" ميشوند تا سر کارگر را شيره بمالند؛ "چپ" ميشوند تا چپ را شکست دهند؛ و از ميان اين دنياي نفرت و حسابگري و ابن اولوقتي٬ کارگران و زنان و جوانان پيشروي ميکنند تا بساط ضدانقلاب اسلامي سرمايه و خدمتگزارانشان در "اپوزيسيون" را برهم بريزند و دنياي آزاد و انساني و برابرشان را پي ريزي کنند.  
